
خانوادهپروندهخاطرهگفت‌وگو 2

روی صندلی مقابل در ورودی اداره  ی وحید اخبار

شانزدهم پلیس آگاهی تهران نشسته و گروه تپش  
زیرچشمی حواسش به مرد جوانی است که مقابل افسر 

بازجو نشسته و به سؤالات او جواب می‌دهد. با هر انکار مرد 
جوان، فحشی نثارش می‌کند و دوباره ساکت می‌شود. 

سراغش می‌روم. این بار قرار است راوی یک پرونده از زبان 
قربانی باشم که در ادامه می‌خوانید.  

  چند سال داری؟ 

۲۴ سال .

  درس می‌خوانی‌؟

کارشناسی ارشد هستم . دانشجوی 

گاهی آمدی؟   چرا به اداره آ

کــرده، آمــده‌ام. شــش  کــه زندگــی و آینــده‌ام ‌را ســیاه  بــرای شــکایت از مــردی 
کابــوس از خــواب می‌پــرم. باورتــان نمی‌شــود وقتــی از  مــاه اســت شــب‌ها بــا 
خانــه بیــرون می‌آیــم می‌ترســم دوبــاره بــه مــن حملــه ‌کنــد و‌ بــدون توجــه بــه 

، تجــاوز اســت.  التماس‌هایــم آزارم ‌دهــد. منظــورم از آزار

  در پوشش مسافربر این کار را کرد؟ 

کرد.  نه. وقتی فهمید کوهی از درد دارم، درد دیگری به دردهایم اضافه 

 منظورت چیست؟

کــه ‌بــرای ادامــه تحصیــل  اهــل یکــی از اســتان‌های مرکــزی ایــران هســتم 
زمینگیــر  و  افتــاد  داربســت  از  قبــل  چندســال  پــدرم‌  آمــده‌ام.  تهــران  بــه 
کفــاف هزینه‌هــای زندگــی  ــه  ک شــد. مســتمری می‌گیــرد امــا آن‌قــدر نیســت 
را بدهــد. نمی‌خواســتم ‌بــا ‌درس خوانــدن و هزینه‌هــای درس بــاری روی 
کار هــم می‌کــردم.  کنــار درس،  کنــم. بــه همیــن خاطــر در  دوش او اضافــه 
درآمــدم بــد نبــود و هزینــه زندگــی‌ام در تهــران را تأمیــن می‌کــرد. بعضــی 
ــدرم می‌فرســتادم‌.   ــرای پ ــه آن را ب ک ــد  ــم می‌مان ماه‌هــا آخــر مــاه چیــزی برای

  کارت چه بود؟

کارهــای  و‌  می‌رفتــم  مــردم  خانــه  بــه  نداشــتم  دانشــگاه  کــه  روزهایــی 
کار  خدماتــی  شــرکت  یــک  در  ابتــدا  مــی‌دادم.  انجــام  را  نظافت‌شــان 
ــد. ایــن  کار می‌کــردم مدیــران آنجــا ســودش را می‌بردن می‌کــردم امــا هرچــه 
کنــم. بنابرایــن در ســایت دیــوار  کار  گرفتــم بــرای خــودم  کــه تصمیــم  بــود 
گــر  ا می‌کــردم.  بررســی  را  خدماتــی  نیــروی  گهــی  آ طرفــی  از  دادم.  گهــی  آ
گــر شــرکت بــود نمی‌رفتــم. ایــن اواخــر دیگــر  مشــتری بــود می‌رفتــم امــا ا
کار  کارم تمیــز بــود و‌ وقتــی می‌دیدنــد بی‌حاشــیه  مشــتری ثابــت داشــتم. 

می‌کردنــد.  معرفــی  بستگان‌شــان  بــه  را  مــن  می‌کنــم‌، 

  چطور در‌ دام مرد متجاوز افتادی‌؟ 

کــردن خانــه مــادرش  کــرد بــرای تمیــز  یــک‌روز‌‌ مــرد‌ جوانــی ‌زنــگ‌ زد و ادعــا 
و‌  کــرد  قبــول  گفتــم  را  دســتمزدم‌  وقتــی  دارد.  خدماتــی  نیــروی  بــه  نیــاز 
لوکیشــن را برایــم فرســتاد. روز‌ بعــد وقتــی بــه آدرس رفتــم، اطرافــم زمیــن 
کــرد ‌آن منطقــه اینترنــت  کــه ادعــا  گرفتــم‌  خالــی بــود. بــا مــرد جــوان تمــاس 
همانجــا  خواســت  نمی‌شــود.  ارســال  درســت  لوکیشــن  و  اســت  ضعیــف 
و  آمــد  موتــور  یــک  بــا  بعــد  چنددقیقــه  دنبالــم ‌بیایــد‌.  بمانــم ‌تــا‌  منتظــر 
کــه در ســر داشــت،  کــرد. بــدون اطــاع از نقشــه شــومی  خــودش را معرفــی 

تــرک او نشســتم . 

 این‌که با موتور آمده بود، باعث شک تو نشد؟ 

ــا پیــک موتــوری خــودم را بــه  نــه‌. پیــش از ایــن هــم وقتــی عجلــه داشــتم ب
 . مقصــد می‌رســاندم 

 بعد چه شد؟

ــه  ــد از چنددقیق ــوار بع ــرد موتورس ــود. م ــر ب ــارک‌ چیتگ ــراف پ ــرار اط ــل ق مح
کــردم. می‌گفــت  کــه بــه او ‌اعتــراض  وارد منطقــه‌ای جنگلــی شــد. اینجــا بــود 
کــرد و بــا تهدیــد  کنــار یــک زیرگــذر توقــف  ‌ایــن ‌مســیر میانبــر اســت. بعــد 
کــردم قصــد  چاقــو،‌ مــن را زیــر پــل کشــاند‌ تــا کســی متوجه‌مــان نشــود. فکــر 
کنــد امــا  کــردم رهایــم‌  گفتــم و التمــاس  ســرقت دارد. شــرایطم را برایــش 
کــرد و ‌بــا برداشــتن ‌گوشــی تلفــن  فایــده نداشــت و بی‌رحمانــه بــه مــن تجــاوز 

گریخــت . همراهــم‌ 

  چرا شکایت نکردی؟ 

به‌دردســر  را  خــودم  این‌طــوری  شــود.  دســتگیر  نمی‌کــردم  فکــر 
گــر پــدرم متوجــه می‌شــد ایــن بــا ســرم آمــده دق می‌کــرد. او  می‌انداختــم. ا

 . نــدارد  خبــر  کارم  از  و  هســتم  منشــی  شــرکت  یــک  در  می‌کنــد  ‌فکــر‌ 

 چه شد بعد از شش ماه تصمیم به شکایت گرفتی‌؟  

کــه  گرام خبــری دربــاره دســتگیری مــرد متجــاوزی دیــدم  یــک‌روز‌ در اینســتا
کــردم  کــه  زنــان را بــا موتــور می‌ربــود. عکســش هــم منتشــر شــده بــود. دقــت 
گاهــی رفتــم و فهمیــدم  دیــدم همــان ‌مــرد متجــاوز اســت. روز بعــد بــه اداره آ

چنــد‌زن‌ دیگــر را هــم ‌بــه همیــن شــیوه آزار داده اســت. 

  موقع تجاوز فیلم هم گرفت‌؟  

گرفتــه  کــرده بودنــد فیلــم  کــه تهدیــد بــه شــکایت  از مــن نــه امــا از قربانیانــی 
کنــد.  کت‌شــان  بــود تــا سا

 …  حرف آخر

بــرای مــرد متجــاوز اشــد مجــازات را می‌خواهــم. او از بی‌پولــی و ‌اعتمــاد 
مــن‌ سوءاســتفاده ‌کــرد‌. کاش فقــط ســارق بــود و این‌طــور بــا آینــده و روانــم 
می‌شــنوم،  موتــور  صــدای  و  هســتم  خیابــان  در  وقتــی  نمی‌کــرد.   بــازی 

وحشت‌زده می‌شوم. 

ت
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 زاویه دید

تنها دخترم را به گرگ‌ها سپردم!

گاهــی بی‌خبــری بهتــر از چشــیدن طعــم تلــخ برخــی اخبــار اســت‌. وقتــی 
گاهــی اعــام می‌کنــی و  فقــدان یکــی از اعضــای خانــواده‌ات را بــه پلیــس آ
ــا پرونــده فقــدان منجــر بــه جنایــت  منتظــر بازگشــت فرزنــدت هســتی امــا ب
مــرگ  خبــر  شــنیدن  از  تلخ‌تــر  می‌توانــد  پایانــی  چــه  می‌شــوی‌!  روبــه‌رو 
کــه بــا یــک اشــتباه و غفلــت بــرای همیشــه او را ازدســت رفتــه  عزیــزی باشــد 

می‌بینــی‌!!
کــه افســر پرونــده بــه او داده بــود در انتظــار  زن خســته و شکســته از خبــری 
آمــدن ســایر اعضــای خانــواده‌اش روی نیمکــت نشســته بــود‌. نگاهــش را بــه 
گونــه‌اش ســر می‌خــورد و روســری  در دوختــه بــود و قطــرات اشــک از روی 
آبــی‌اش را خیــس می‌کــرد‌. کنــارش نشســتم و تســلیت گفتــم‌. مــات و مبهــوت 
گفتــم‌: می‌دانــم حــال مســاعدی نداریــد امــا مــن اینجــا هســتم  کــرد‌.  نگاهــم 
گاهــی می‌آینــد مانــع از تکــرار  کــه بــه پلیــس آ تــا بــا انتشــار سرگذشــت کســانی 
اتفاقــات تلــخ بــرای ســایر خانواده‌هــا شــوم‌. بــرای همیــن از شــما خواهــش 

کنیــد . می‌کنــم در مــورد پرونــده دخترتــان بــا مــن صحبــت 
گفــت‌: از لحظــه تولــد دختــرم تــا همیــن لحظــه مثــل یــک  زن آهــی کشــید و 
خــواب و رویــا گذشــت. انــگار خداونــد جواهــری ارزشــمند را در دســتان مــن 
قــرار داده بــود و بــا یــک لحظــه غفلــت همــه زندگــی‌ام ســوخت و نابــود شــد 
و دســت‌هایم بــرای همیشــه خالــی شــد‌. چطــور می‌شــود بــه ایــن ســرعت 

زندگــی انســان زیــر و رو شــود و هیــچ فرصتــی بــرای جبــران نباشــد‌.
چنــد شــب پیــش بــر ســر یــک موضــوع ســاده از دســت دختــرم عصبانــی 
شــدم‌. بــا هــم بحــث کردیــم و مــن بــدون توجــه بــه روحیــه و حساســیت‌های 
قهــر  حالــت  بــه  هــم  او  و  زدم  بــدی  حرف‌هــای  او  بــه  جــوان  دختــر  یــک 
وســایلش را جمــع کــرد کــه خانــه را تــرک کنــد. مــن بــه جــای این‌کــه بنشــینم و 
بــا او بــا حوصلــه و آرامــش حــرف بزنــم لــج کــردم و اهمیتــی بــه رفتنــش نــدادم 
گفتــم لابــد بــه خانــه یکــی از اقــوام یــا یکــی  کــرد‌. بــا خــودم  و او خانــه را تــرک 
از دوســتانش مــی‌رود و بعــد پشــیمان و دســت از پــا درازتــر برمی‌گــردد امــا 
گرفتــم امــا تلفــن همراهــش  چنــد روزی گذشــت و خبــری نشــد‌. بــا او تمــاس 
گاهــی  کــه تــازه بــه خــودم آمــدم و ســریعا بــه پلیــس آ خامــوش بــود‌. آنجــا بــود 
کــردم‌. تحقیقــات پلیــس  کــردم و فقــدان فرزنــد دلبنــدم را اعــام  مراجعــه 
کــه افســر پرونــده  آغــاز شــد و امــروز خبــر فــوت دختــرم را دادنــد‌. ایــن طــور 
می‌گفــت دختــرم عصبانــی از خانــه خــارج می‌شــود و ســوار خــودروی فــردی 
غریبــه می‌شــود و راننــده وقتــی متوجــه شــرایط دختــرم می‌شــود، او را بــه 
گیــر و دار مقاومــت و تــاش دختــرم بــرای نجــات  اطــراف تهــران می‌بــرد. در 
کــه  خــود او را از خــودرو بیــرون می‌انــدازد و باعــث فوتــش می‌شــود‌. دختــری 
ــانه  ــش را ش ــردی موهای ک ــزرگ  ــت ب ــک در آغوش ــک عروس ــل ی ــر مث ــک عم ی
کــه او را در پیراهــن ســپید  زدی و برایــش پیراهــن دوختــی بــه امیــد روزی 

کنــی‌. ک  ک بیابــان را از صورتــش پــا عروســی ببینــی حــالا بایــد خــون و خــا

نظریه کارشناس 

هیچــگاه فرزنــد خــود را بــا ســرپناه و امکاناتــی کــه به عنــوان والدیــن در اختیار 
او قــرار داده‌ایــد تهدیــد نکنیــد و از آن بــه عنــوان وســیله‌ای بــرای باج‌خواهــی 
و تهدیــد فرزنــدان اســتفاده نکنیــد‌. بیــرون از دیوارهــای خانــه شــما افــرادی 
کــه تحــت  کمیــن نشســته‌اند تــا بــا فروریختــن پناهــگاه و حصــار امنــی  در 
عنــوان خانــواده در اطــراف یــک فــرد وجــود دارد او را مــورد آزار و اذیــت قــرار 
ــت  ــتباهی در نهای ــر اش ــا ه ــیری ب ــر مس ــد از ه ــد بدان ــما بای ــد ش ــد‌. فرزن دهن
می‌توانــد بــه خانــه بازگــردد و از شــما بــرای جبــران اشــتباهات و حــل مســائل 
گــر از ایــن ســرپناه بــه عنــوان اهــرم  و مشــکلات زندگــی اش کمــک بخواهــد‌. ا
کــه فرزندتــان خیابان‌هــای ناامــن را  کنیــد روزی می‌رســد  فشــار اســتفاده 
بــه خانــواده ترجیــح می‌دهــد و خــود را بــه ناامنــی خیابان‌هــا و خودروهــای 
کــه ضمــن نابــودی زندگــی دختــر یــا  غریبــه می‌ســپارد. مســیری بــی بازگشــت 
گاه و بدرفتــار را دچــار حســرتی  کــس والدیــن نــاآ پســری جــوان بیشــتر از هــر 

ــازد‌. ــدی می‌س اب

تلنگر
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